
 

 

 

 

 

 

 
 باقر ریاحی مهر؛ دکتری قرآن و مستشرقان جامعه المصطفی العالمیه 

ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران )نویسنده مسئول( کارشناس لیلا ابراهیمی؛  

حوزه علمیه قم  3دانش آموخته سطح  مهدی درستی؛  

 

 چکیده

به کار رفته و در همه  مرتبه 31 قرآن که در است قرآنی واژگان از یکی «مرض» ماده

 پژوهش این. هم نشین شده است« فی قلوبهم مرض»در قالب « قلب»موارد با کلمه 

 و «مرض» معنای تبیینبه است، متن به دقیق و تحلیلی نگاه که معناشناسی روش با

 ها و تحلیلنشینبررسی هم. است پرداخته قرآن از آن معنایی هایمؤلفّه استخراج

که  دهدمی نشان نها استعمال شده است،آ در «مرض» واژه که اتیمحتوی و سیاق آی

در  قرآنی کاربرد در کلمه این واژه مرض جانشین و مترادف واژه نفاق نیست؛ بلکه

قرار گرفته و به معنای اعتقاد و ایمان سطحی، سست و ضعیف « سلیم»مقابل کلمه 

، تاریکی و ظلمتی است «مرض»توان گفت که مفهوم قرآنی واژه است. بنابراین می

 آید.که در اثر ایمان ضعیف در قلب گروهی افراد در میان مسلمانان به وجود می

 ، قلب سلیم، نفاق، ضعیف الایمان.قلب مریض ها:کلید واژه
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 نشینیدر قرآن برپایه روابط هم« مرض»واژه  معناشناسی

12/5/79 :تاریخ پذیرش   42/2/79: تاریخ دریافت               
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احسن  

 طرح مسأله

فهم و درک معنای واقعی آیات و یا به بیان دیگر مراد واقعی خداوند از مسائلی 

های از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از روشاست که پس از نزول قرآن 

نوین برای تبیین و بررسی مفاهیم و واژگان قرآنی، علم معناشناسی است. ایزوتسو 

شناس ژاپنی، معناشناسی را تحقیق و مطالعه تحلیلی درباره واژگان کلیدی زبان زبان

 معنایی وزهح کشف طریق از معناشناسی ( در4: 2372تعریف کرده است.)ایزوتسو، 

گردد. اگرچه می تبیین واژگان معانی معنایی، هایشبکه در آنها روابط بر بنا واژگان

رسد؛ ولی این نکته را باید در ظاهر، کلمات استفاده شده در قرآن پراکنده به نظر می

ای معنادار قرار مد نظر گرفت که واژگان قرآنی در یک آیه یا آیات در مجموعه

های مرتبط و توان یک ارتباط منطقی و هوشمند میان واژهرت میدارند. در اینصو

 فی الَّذینَ»نشین پیدا کرد که در ارائه معنای دقیق کلمه نقش بسزایی دارد. تعبیر هم

-در آن با واژه قلب هم« مرض»پربسامدترین عبارتی است که واژه « مَرضَ   قُلُوبِهِمْ

را از نگاه معناشناسی و « مرض»فهوم نشین شده است. این پژوهش بر آن است تا م

های معنایی آن را روشن نشینی و جانشینی بررسی کند و مؤلفهبراساس روابط هم

تری از واژه مرض برسد. برای دستیابی به چنین سازد تا به مفهوم دقیق و روشن

های مختلف ریشه مرض شناسایی شد؛ هدفی در گام نخست آیات حاوی صورت

 ینی و حانشینی مرض در این آیات بررسی شد.نشسپس روابط هم

سلامتی یکی از ابعاد مهم زندگی انسان است که در قرون مختلف در دو بعد 

جسمانی و روانی مطرح بوده است. بدن انسان گاهی سالم است و گاهی این 

-سلامتی به دلایل گوناگونی دچار نقص و اختلال شده و انسان دچار مریضی می
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احسن  

مثل سلامتی گاهی مربوط به جسم است و گاهی مربوط به قلب و  شود. بیماری نیز

 وصف قلب سالم در تعبیر که شودمی صاف و خالص قلب آنقدر روح انسان. گاهی

 قلب مریض تعبیر با که شودمی آلوده و کدر چنان آن گاهی و شودمی برده به کار آن

-نامتناسب و رنج وخوهایتوان گفت که منشأ بسیاری از خلقمی .شودمی توصیف

های قلبی و روحی است. در جوامع اسلامی نیز های جامعه انسانی همین بیماری

 دنیوی حیات افرادی هستند که بخاطر سالم نبودن قلوبشان براحتی تسلیم ظواهر

 کنند.های گوناگون در جهت تضعیف حکومت اسلامی تلاش میشده و از شیوه

میت داده و در مواردی بسیاری با تعبیرات قرآن نیز به بیماری قلبی و روحی اه

یکی از تعبیرهای قرآن از بیماری، واژه مرض است. با . گوناگون سخن گفته است

توجه به ابهام و اختلاف آرایی که در میان مفسران درباره مفهوم و مصداق واژه 

مرض وجود دارد؛ سؤال اصلی بحث این است که منظور از واژه مرض چیست و 

هایی است؟ برای دستیابی به چنین هدفی، قرآن منبع اصلی این ویژگی دارای چه

ای، پژوهش است تا در کنار منابع لغوی و تفسیری مبتنی بر روش اسنادی ـ کتابخانه

نشین با واژه محقق به تحلیل متن دست زده و برای این کار به بررسی مفاهیم هم

 پردازد.مرض می

 

 پیشینه پژوهش

گردد که در دو معناشناسی به ایزوتسو زبان شناس معاصر برمی مبنا و ریشه روش

مفهوم ایمان در کلام »و « مفاهیم اخلاقی ـ دینی در قرآن»کتاب ایشان با عنوان 

مطرح و به کار گرفته شده است. سپس این شیوه ایزوتسو توسط شینیا « اسلامی
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احسن  

م شده است. در میان ماکینو در حوزه شناخت معنایی درباره آفرینش و رستاخیز انجا

محققان اسلامی صالح عضیمه به کار معناشناسی واژگان قرآن اقدام کرده است. 

)المصطلحات القرآنیه، ترجمه حمید رضا نگهبان، حسین سیدی، انتشارات آستان 

های قرآنی از قبیل ذکر ( در قالب مقاله نیز تعداد زیادی از واژه2331قدس رضوی، 

-ر قرآن کریم، سهراب مروتی و سارا ساکی، فصلنامه آموزه)معناشناسی واژه ذکر د

(، جهل )معناشناسی واژه جهل در قرآن کریم،علی رفیعی و 2371، 29های قرآنی، ش

(، جسد )معناشناسی واژه 2373، 12حسن عبداللهی، فصلنامه مطالعات قرآنی، ش

، احسان (2371، 7جسد در قرآن کریم، احمد زارع زردینی، فصلنامه کتاب قیم، ش

)معناشناسی واژه احسان در قرآن، وحیده فخار نوغانی، پژوهشنامه تفسیر و زبان 

(، کبد )تحلیلی بر معناشناسی واژه کبد در قرآن کریم با الهام از 2371، 2قرآن، ش

روش توشیهکو ایزوتسو، احمد اسدی، محبوبه غلامی و شعبان نصرتی، فصلنامه 

از دیدگاه « مرض»اند؛ اماّ واژه تشر شده( و غیره چاپ و من2375، 19ذهن، ش

پژوهشی »معناشناسی مورد بررسی قرار نگرفته است. هر چند در قالب مقاله با عنوان 

)محمدّ مهدی آجیلیان « در بازیابی مصادیق الذین فی قلوبهم مرض در قرآن کریم

بصورت مفهوم نظری و تفسیری  (2337، 21های قرآنی، شمافوق، فصلنامه آموزه

رود با توجه به ابهام معنایی واژه مرض و ضرورت انتظار می بررسی شده است.

کشف معنای دقیق آن در تفسیر قرآن، بتوانیم به معنای اصلی و رایج آن در زمان 

 نزول قرآن دست بیابیم. 
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احسن  

 شناسی مرضواژه

عنوان اولین کتاب لغت پس از عصر ه ق( در کتاب خود که ب292خلیل بن احمد )م 

تمریض به معنای حسن القیام علی المریض  :نویسدمیول قرآن در دست ماست، نز

 (9/42: 2422شود. )فراهیدی،بوده و قلب مریض از عدوات و نفاق حاصل می

نویسد اصل مرض به معنای مرض را ضد صحت دانسته و می (ق312م) دریدابن

)ابن  شود.ضعف است و هر آنچه که دچار ضعف شود به آن مرض گفته می

 (951/ 1: 2739درید،

معنای مریض را روشن دانسته و اصل مرض را نقصان در دو امر ( ق392م) ازهری

داند: اول بدن مریض به معنی ناقص القوه و دوم قلب مریض به معنی ناقص در می

در شعر زیر را « مَرَضتَ»داند، ایشان مرض را به معنای ظلمت گرفته و فعل دین می

 آورده است: « شد و نورش کم شد تاریک»به معنی 

 قمر  لا و شمس  لها ءُیضی فلا            ناحیة کل من مرِضتَ لیلةٍ و      

 (11/ 21تا: )ازهری، بی

 ما لکلّ یصَلحُ»کند که مرض در قلب به معنای ق( در ادامه تصریح می392ازهری )م

دارد انسان به وسیله آن از  الدِّین؛ آنچه که صلاحیت فی الصحةّ عَن الإنسانُ به خَرج

 (21/19تا:ازهری، بی)«. صحت و سلامتی در دین خارج شود

است و شمس مریض را حالت ناصاف  کرده معنا سقم را مرض( ق373م) جوهری

 (3/2221تا:بودن خورشید گرفته است. )جوهری، بی
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احسن  

ی مرض )میم و راء و ضاد( بر هر چیز اصلی نویسد: ریشهمی( ق375م) ابن فارس

-)ابن کند.که انسان به وسیله آن از حد صحت در هر موردی خارج شود، دلالت می

 (322/ 5: 2424فارس،

 اعتدال از انسان مزاج حالت شدن خارج نویسد: مَرَضق( می515راغب اصفهانی )م

 جسمى و جمعش مرض اول است: گونه دو است و مرض انسان ویژه که است

-مانند اینها از رذیلت و نفاق بخل، ترس، ند جهل،هایی مانرذیلت دوّم است؛ مرضى

 (915: 2421های اخلاقى. )راغب اصفهانی،

فی »داند و و منظور از مرض را بیماری و کم شدن صحت می (ق922م) منظور ابن

/ 9: 2424منظور،را شک، نفاق و ضعف یقین معنا کرده است. )ابن« قلوبهم مرض

132) 

و ناهماهنگی در اعتدال مزاج یا  را اختلال ریشه اصلی مرض« التحقیق»صاحب 

 (99/ 22: 2312داند. )مصطفوی،نفس در مقابل سلامتی و صحتّ آن دو می

تقریبا  شناسان لغت اکثر که چرا رسد؛نمی نظر به پیچیده چندان فوق آراء جمع بندی

ا اند؛ ولی بدارند و کم و بیش توضیح مشابهی به دست داده نظر اتفاق آن معنای در

صاحب  که رسدمی نظر نگاهی لغت شناسنامه به معنا و کاربرد این واژه در قرآن به

گزارش کرده  ضابطه مندتر کاربردهای لغوی مرض را دقیق، جامع و «تهذیب اللغه»

چنان که اشاره شد از نگاه او آنچه موجب ضعف و نقصان در جسم و قلب  باشد؛

قلب سبب خروج انسان از مسیر دین  شود، مرض نام دارد و مرض)روح( انسان می

فارس ناظر به همین معنای شود. البته تعریف ابنو ماندن در تاریکی و ظلمت می

 ازهری است.
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 کاربرد قرآنی ماده مرض

مورد به صورت مصدر سماعی  23بار در قرآن آمده است که در  14« مرض»ماده 

 5و « مرضی»ورت جمع بار بص 5، «مَرِضتَ»، یک بار در قالب فعل ماضی «مرض»

 آمده است. « مریض»بار بصورت صفت مشبه بر وزن فعیل 

در آیات قرآن، منظور از آنها مریضی « مرضی و مریض»های با توجه به کاربرد قالب

 منِْ  فَعِدَّةٌ سَفَرٍ عَلى أوَْ مرَيضاً منِكُْمْ كانَ فمََنْ مَعْدُوداتٍ أَيَّاماً﴿و بیماری جسمی است: 

 أنَْ  وَ لَهُ خيَرٌْ  فهَُوَ خَيْراً  تطَوََّعَ فمََنْ مِسكْينٍ طَعامُ  فِديْةٌَ يُطيقوُنهَُ الَّذينَ علَىَ وَ  أخُرََ  أَيَّامٍ

 بيَِّناتٍ  وَ  للِنَّاسِ  هُدىً  الْقُرْآنُ  فيهِ  أنُزْلَِ  الَّذي رَمضَانَ تَعْلمَوُنَ شهَرُْ كنُتْمُْ  إِنْ لكَمُْ  خيَرٌْ تَصوُمُوا

 فعَدَِّةٌ  سَفَرٍ علَى أَوْ مَريضاً كانَ مَنْ وَ فلَيَْصمُْهُ الشَّهرَْ مِنْكُمُ شهَدَِ  فمََنْ الْفُرْقانِ وَ الْهُدى مِنَ

 (235ـ234)بقره: ﴾أخَُر أَيَّامٍ مِنْ

 روزهاى از شمارى باشد، سفر در یا بیمار شما از هرکس پس معدود، روزهایى در

 واجب اىفدیه فرساست، طاقت آنان ىبرا روزه که کسانى بر و[ بگیرد روزه] دیگر

 و] دهد انجام خیرى میل، روى از هرکس ولى بینواست؛ یک غذاى[ آن] که است

 بهتر شما براى گرفتن روزه و است بهتر او براى[ بدهد، بینوا یک غذاى از بیش

 شده نازل آن در قرآن که_ است رمضان ماه[ معدود روزهاى آن] .بدانید اگر است

 جدایى و هدایت روشن هاىدلیل[ دربردارنده] و مردم راهنماى که[ ىکتاب] _است

 و بگیرد روزه را آن باید دریابد، را ماه این شما از هرکس پس. است باطل از حق

 .[بگیرد روزه] دیگر روزهاى از شمارى باشد، سفر در یا بیمار هرکس
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احسن  

 وَ ﴿درمان است: در صورت فعلی نیز منظور بیماری جسمی است که نیازمند شفا و 

دهد. قالب مى شفا مرا او شوم بیمار چون ( و32)شعراء: ﴾يَشْفينِ فهَوَُ  مرَضِتُْ إِذا

 آمده است.« فی قلوبهم مرض»مصدری مرض همیشه بصورت عبارت 

، در یک «مَرَض قُلُوبِهِمْ فی الَّذینَ»بار با اسم موصول جمع بصورت 7، «مَرضَ»واژه 

 فی»و در دو مورد بدون موصول بصورت « مَرَض قَلْبِهِ فی یالَّذ»مورد بصورت مفرد 

آمده است. کاربرد اسم موصول جمع در مواردی است که افراد « مَرضَ قُلُوبِهِمْ

در « الذی»مریض القلب دنبال ضربه زدن به حکومت اسلامی بوده، کاربرد مفرد آن 

 دهد.ا تشکیل میخواهند به فرد آسیب بزنند و گستره کمتری رجایی که می

 في﴿سوره بقره است:  22واژه مرض در آن استعمال شده، آیه  که یکی از آیاتی

 هایشاندل در ﴾يَكْذِبُونَ  كانوُا بِما أَليمٌ عذَابٌ لهَمُْ وَ مرََضاً اللَّهُ فَزادهَمُُ مرََضٌ قُلُوبهِِمْ

 گفتنشان غدرو سبب به آنان براى و است افزوده مرضشان بر هم خدا و است مرضى

 بود. خواهد دردآور عذابى

شده است؛ تا آنجا که « فی قلوبهم»همین آیه منشأ ابهام در مرجع ضمیر در کلمه 

را منافقان تفسیر « هم»برخی واژه مرض را مترادف نفاق گرفته و منظور از ضمیر 

 به آیه« هم»سوره بقره، مرجع ضمیر  22اند؛ ولی با توجه به آیات قبل از آیه کرده

گردد. ( بر می3)بقره:  ﴾بمِؤُْمنِيِنَ همُْ وَمَا الآْخِرِ وبَاِليَْوْمِ باِللَّهِ آمَنََّا يَقُولُ مَنْ النََّاسِ ومَِنَ﴿

 وَ  باِللَّهِ  ءَامنََّا يَقوُلوُنَ وَ﴿سوره نور هم آمده است:  52تا  49همین مضمون در آیات 

 إلِىَ دعُُوا إذِا بِالمْؤُْمنِيِنَ وَ  أوُلْئَكَ ماَ وَ ذَالكَِ  بَعدِْ  مِّن مِّنهمْ فَريِقٌ يتََوَلىَ  ثمَُّ أطََعنْاَ وَ بِالرَّسوُلِ

 مُذعْنِينَ أَ  إلَِيْهِ يَأْتُوا الحَْقُّ لَهُمُ يَكُنْ وإِنْ مُعرْضِوُن مِنهْمُْ فرَيقٌ إِذا بَينْهَمُْ ليِحَكُْمَ رَسُولِهِ وَ اللَّهِ
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احسن  

 همُُ  أوُلئكَِ بلَْ  رَسُولهُُ  وَ  علَيَهْمِْ  اللَّهُ يحَيفَ أَنْ يَخافوُنَ أمَْ واارْتابُ أمَِ  مرََضٌ قُلوُبهِمِْ في

 سپس بریممى فرمان و ایمآورده ایمان پیامبر به و خداوند به گویندمى و ﴾الظَّالمِوُنَ

 به را آنان که زمانى نیستند و مؤمن و کنندمى پشت آن، از پس ایشان از گروهى

 داورى میانشان[ دارند که اختلافاتى به نسبت] تا خوانندمى پیامبرش و خدا سوى

 حق داورى[ که بفهمند] اگر شوند؛ ولىمى گردان روى آنان از گروهى ناگهان کند،

 یا شک است بیمارى هایشاندل در آیند. آیا آن سوى به مطیعانه است، آنان سود به

 کند؟ بلکه اینان خود ستمکارند. ستم آنان بر پیامبرش و خدا که ترسندمى یا اندکرده

دو دیدگاه کلی و اساسی مطرح است؛ یک « الذین فی قلوبهم مرض»در مورد تعبیر 

دیدگاه بر آن است که این افراد همان منافقان هستند. این دیدگاه در مقایسه با دیدگاه 

ظور دوم، طرفداران بیشتری در میان مفسران فریقین دارد. معتقدان به این دیدگاه، من

 فی»را منافقان دانسته و مصداق تعبیر « هم»و مرجع ضمیر « شک و نفاق»از مرض را 

؛ 2/91تا: اند )طوسی، بیرا در تمام موارد منافقان در نظر گرفته« مرَضَ  قُلُوبِهِمْ

( امّا دیدگاه دیگر، برخلاف دیدگاه 2/233: 2423،؛ ثعالبی2/235: 2391طبرسی، 

-را متمایز از منافقان دانسته و آنها را یکی از گروه« م مرضالذین فی قلوبه»نخست، 

دانند که تمام اهداف و های انحرافی و بسیار خطرناک در جامعه اسلامی می

 تلاششان تضعیف حکومت اسلامی است. 

 

 «مرض»های مفهومی واژه ویژگی

گر و سوره بقره، مجموعه آیاتی هستند در یک سیاق و مرتبط با یکدی 12تا  3آیات 

در آنها به کار رفته است. با دقت در این آیات، « مرض»موردی که واژه  21یکی از 
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احسن  

که در تمام موارد با کلمه قلب در کنار « مرض»های مفهومی ذیل برای واژه ویژگی

آید که با هم آمده و بیانگر گروه و جریان خاصی در میان مسلمانان است، بدست می

آیات دیگر، مفهوم قرآنی کسانی که در قلبشان مرض  ها به وسیلهتأیید این ویژگی

 شود:هست، روشن می

 (7)بقره:  ﴾ءَامنَُوا الَّذيِنَ وَ اللَّهَ يخدُعِوُنَ﴿ویژگی اول: خدعه و نیرنگ: 

 مصُلِْحُون نحَنُ إنَِّماَ قَالوُاْ الْأرَضِْ فىِ تُفسْدُِواْ  لاَ لهَمُْ  قيِلَ  إِذَا إِوَ﴿ویژگی دوم: فساد گری: 

 ( 21ـ22)بقره: ﴾يَشعْرُُونَ لَّا لاَكِن وَ المُْفْسدِوُنَ همُُ إنَِّهمُْ لَاأَ

 (23)بقره:  ﴾يَرْجِعوُن لاَ فهَمُْ بكُمٌْ عمُىٌْ صمُُّ﴿کور بودن:  و لال و ویژگی سوم: کر

 إذِاَ وَ  اءَامَنَّ قاَلُواْ  ءَامَنُواْ الَّذيِنَ لَقُواْ إِذَا وَ﴿ویژگی چهارم: استهزاء و تمسخر مومنان: 

 (24)بقره:  ﴾مسُتْهَزءِوُنَ نحَنُ إنَِّمَا معَكَُمْ إِنَّا قاَلُواْ  شيَاَطيِنهِِمْ إِلىَ  خَلَوْاْ

)بقره:  ﴾يُبصْرُِون لَّا ظُلمَُاتٍ فىِ  تَرَكهَمُْ وَ﴿ویژگی پنجم: ماندن در تاریکی و ظلمت: 

29) 

که در واقع اوصاف افراد سوره محمّد نیز  32تا  12برخی از این ویژگیها در آیات 

 أنَ تَوَلَّيتْمُْ  إِن عسَيَتُْمْ فَهَلْ﴿کند، آمده است. از قبیل: را بیان می« مَرضٌَ  قُلوُبهِمِْ في الَّذينَ»

 ﴾صرَهَمُأبَْ  أعَمْىَ وَ فأَصَمََّهمُْ اللَّهُ  لعَنَهَمُُ الَّذِينَ  أَرْحَامَكمُْ أوُلْئَكَ تُقطَِّعُواْ  وَ  الْأَرضِْ  فىِ  تُفْسِدُواْ 
 در که رودمى انتظار این جز شما از آیا شوید گردان روى اگر ( پس13ـ11)محمّد: 

 و کرده لعنتشان خدا که هستند کسانى آنان نمایید؟ رحم قطع و کنید فساد زمین

 است.  کرده کور را شانچشم و کر را شان گوش
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احسن  

 چه یعنی هر شوند،قلب می مرض ازدیاد و افزایش ها و عناصر فوق سببویژگی

 بیمارتر قلب نیز میزان همان به و یابدمی فساد افزایش ارتکاب و نیرنگ و فریبکاری

  .شودمی افزوده آن مرض شدت بر و

 

 های هم نشین مرضشناسایی واژه

در کاربرد وحیانی و هم نشینی با واژگان و تعابیر دیگر قرآنی « مرض»مفهوم کانونی 

دول زیر واژه مرض را که در همه آیات در کنار دارای بار معنایی خاصی است.ج

 دهد:های آن نشان مینشینقلب آمده است، همراه با هم

 نشینهم واژه اصل آیه

 وَ  الْمُنافقِوُنَ يَقُولُ  إِذْ وَ﴿ 2

 مَرضٌَ  قُلُوبهِِمْ في الَّذينَ

 رَسُولهُُ  وَ اللَّهُ وَعَدَنَا ما

)احزاب:  ﴾غُروُراً إِلاَّ

21) 

 الْمُنافِقُونَ  مَرضٌَ قُلُوبهِِمْ في الَّذينَ

 وَ  الْمُنافقُِونَ يَقُولُ إِذْ﴿ 1

 مَرضٌَ  قُلُوبهِِمْ في الَّذينَ

 منَْ  وَ دينهُُمْ هؤُلاءِ غَرَّ

 اللَّهَ  فَإنَِّ اللَّهِ علََى يَتَوَكَّلْ

 (47)انفال: ﴾حكَيمٌ عَزيزٌ

 الْمُنافِقُونَ  مَرضٌَ قُلُوبهِِمْ في الَّذينَ

 وَ  الْمنُافِقُونَ ينَتَْهِ لَمْ لَئِنْ﴿ 3

 وَ مَرضٌَ قُلُوبهِِمْ في الَّذينَ

 الْمَدينةَِ  فِي الْمُرْجِفُونَ

 الْمَدينةَِ  فِي الْمُنافِقُونَ ـ المْرُْجِفُونَ مَرضٌَ قُلُوبهِِمْ في الَّذينَ
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احسن  

 لا ثُمَّ بهِِمْ لَنُغْريِنََّكَ

قَليلاً  إِلاَّ فيها يُجاوِروُنَكَ

 أَيْنَما مَلْعُونينَ قَليلاً إِلاَّ

 قُتِّلُوا وَ أُخِذوُا ثُقِفُوا

 (12)احزاب: ﴾تَقْتيلاً

 أَصْحابَ  جَعَلْنا ما وَ﴿ 4

 ما وَ مَلائكَِةً إِلاَّ النَّارِ

 فِتْنةًَ  إِلاَّ عِدَّتهَُمْ جَعَلْنا

 لِيسَتَْيْقنَِ  كَفَروُا لِلَّذينَ

 وَ  الْكِتابَ أُوتُوا الَّذينَ

 وَ  إيماناً آمنَُوا ذينَالَّ يَزْدادَ

 أُوتُوا الَّذينَ يَرْتابَ لا

 وَ  الْمؤُمِْنُونَ وَ الْكِتابَ

 قُلُوبهِِمْ في الَّذينَ لِيَقوُلَ

 ذا ما الْكافِرُونَ وَ مَرضٌَ

 كَذلكَِ  مَثَلاً بهِذا اللَّهُ أَرادَ

 وَ  يَشاءُ منَْ  اللَّهُ يضُِلُّ

 يَعْلَمُ ما وَ يَشاءُ مَنْ يهَْدي

 ما وَ هُوَ إِلاَّ رَبِّكَ ودَجُنُ

 ﴾لِلْبشََرِ ذِكْرى إِلاَّ هِيَ
 (32)مدثر:

 الْكافِرُونَ مَرضٌَ قُلُوبهِِمْ في الَّذينَ

 أَمِ مَرضٌَ قُلُوبهِِمْ في أَ﴿ 5

 أَنْ يَخافُونَ أَمْ ارْتابُوا

 وَ  عَلَيهِْمْ اللَّهُ يَحيفَ

  ارْتابُوا مَرضٌَ قُلُوبهِِمْ في 
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 همُُ  أُولئِكَ بَلْ رَسُولُهُ

 (52نور:) ﴾الظَّالِمُونَ

 قُلُوبهِمِ فىِ الَّذِينَ ترَى﴿ 1

 فِيهمِْ  يُسَرِعُونَ مَّرضٌَ

 تُصِيبَناَ أنَ نخشَىَ يَقُولُونَ

 يَأْتىِ  أنَ اللَّهُ فَعَسىَ دَائرَةٌ

 عِندهِِ  مِّنْ  أَمْرٍ أَوْ بِالْفَتحِْ

 أَسرََّواْ  مَا علَىَ فَيُصْبِحُواْ

 ﴾نَادمِيِنَ فُسهِِمْأَن فىِ
 (51)مائده: 

 فِيهمِْ  يُسَرِعُونَ مَّرضٌَ  قُلُوبهِِم فىِ الَّذِينَ

 لَسْتنَُّ  النَّبِيِّ نِساءَ يا﴿ 9

 إنِِ النِّساءِ مِنَ كَأَحَدٍ

 باِلْقَولِْ  تخَْضَعْنَ فَلا اتَّقَيْتُنَّ

 قَلْبهِِ  في الَّذي فَيَطْمعََ

 قَوْلاً قُلْنَ وَ مَرضٌَ

 (31)احزاب:  ﴾اًمَعْرُوف

 يَطْمعََ مَرضٌَ قَلْبِهِ في

 فىِ  الَّذِينَ  حَسِبَ أَمْ﴿ 3

 لَّن أنَ مَّرضٌَ قُلُوبهِِم

 ﴾أَضْغَانهمَْ  اللَّهُ يخُرِجَ
 (17محمّد:)

 أَضْغَان مَّرضٌَ قُلُوبهِِم فىِ

 

نشین های مختلف ارتباط معنایی واژه مرض با واژگان همدر ادامه به بررسی گونه 

 شود.داخته میپر
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 . منافقان1

داند که به مکان دیگر راه دارد و خلیل بن احمد واژه نفق را سوراخی در زمین می

: 2422شود. )فراهیدی،نافقاء جایی است که موش صحرایی در آن وارد و خارج می

نویسد: ریشه نفق از نظر معنایی بر دو اصل دلالت دارد: فارس می( ابن293ـ5/299

شدن و از بین رفتن چیزی و دیگری بر مخفی نمودن و چشم پوشی از  یکی بر قطع

 از و چیز هر ( راغب اصفهانی نیز نفق را گذشتن5/454: 2424فارس،چیزی. )ابن

: 2421داند. )راغب اصفهانی،فروختن آن می با یا چیز آن شدن تمام با آن رفتن بین

اق دخول در از یک راه و نویسد: نفدر معنای نفاق می« لسان العرب»صاحب  (327

خروج از اسلام از راه دیگر است و منافق اسمی اسلامی است که اعراب آن را در 

پوشاند و شناختند؛ منافق کسی است که کفر خود را میمعنای مخصوص آن نمی

 فی الَّذینَ »( در سه مورد تعبیر 22/357: 2424منظور،کند. )ابنایمانش را آشکار می

به منافقان عطف شده است و همه مترجمان این دو گروه را به « رضَ  مَ قُلُوبِهِمْ

 اند:صورت عطف و جدا از هم ترجمه کرده

 ﴾غُرُوراً  إلِاَّ  رسَُولُهُ وَ اللَّهُ وعَدَنَاَ ما مرََضٌ قُلوُبهِمِْ في الَّذينَ وَ  المُْنافِقُونَ  يَقوُلُ إِذْ وَ﴿الف(
: گفتندمى بود، مرضى هایشاندل در که سانىک و منافقان که گاهآن ( و21)احزاب: 

 اند.نداده[ یارى] وعده ما به فریب روى از جز پیامبرش و خدا

نویسد: منافقان کسانی هستند که در ظاهر ایمان آوردند؛ ولی در علامه طباطبایی می

افراد ضعیف الایمان « مَرَض  قُلُوبِهِمْ فی الَّذینَ»باطن کافر هستند؛ ولی 

 (131/ 21: 2429.)طباطبایی،هستند
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 فی الَّذینَ»و منظور از « عبدالله ابن ابی و اصحاب او»شوکانی منظور از منافقان را 

 (321/ 4: 2424داند. )شوکانی،اهل شک و اضطراب می« مَرضَ   قُلُوبِهِمْ

عطف در آیه را دلالت بر تغایر منافقون با « التفسیر فى المحیط البحر»مفسر تفسیر 

دانسته و مصداق این تعبیر را افراد ضعیف الایمانی معرفی « مَرَض  قُلُوبِهِمْ فی ذینَالَّ»

 (457/ 3: 2412کند که ایمان در دلهایشان استوار نشده است )ابوحیان اندلسی، می

دهد به منافقان نشان می« مَرَض  قُلُوبِهِمْ فی الَّذینَ»نویسد ظاهر عطف تعبیر آلوسی می

د غیر از منافقان هستند؛ البته در ادامه منظور از این تعبیر را خود منافقان که این افرا

 (2425:22/251دانسته است. )آلوسی، 

داند. )بیضاوی، بیضاوی افراد دارای اعتقاد ضعیف را مصداق تعبیر فوق می

2423:4/111) 

جدا کرده و منظور « ض مَرَ قُلُوبِهِمْ فی الَّذینَ »منافقان را از « روح البیان»مفسیر تفسیر 

 عَلى اللَّهَ يَعبْدُُ مَنْ النَّاسِ منَِ وَ﴿داند که مصداق آیه از آن را ضعیف الاعتقادها می

( هستند. 22)حج:  ﴾وَجْهِهِ علَى انْقلَبََ فتِنَْةٌ أصَابَتهُْ  إِنْ وَ بهِِ اطمَْأَنَّ خيَْرٌ أصَابَهُ فإَِنْ حَرْفٍ

 (9/252تا:)حقی بروسوی، بی

کنند که در دلهایشان شک برخی مفسران منظور از این تعبیر را کسانی معرفی می

؛ 25/391: 2412وجود دارد و دارای اعتقاد ضعیف هستند. )فخرالدین رازی، 

 (353( ص5/353: 2413؛کاشانی، 3/112: 2412؛ بغوی، 1223:5/295طبرانی، 

 اللَّهِ  عَلىَ يَتَوَكَّلْ مَنْ وَ  دينهُمُْ هؤُلاءِ  غرََّ مرََضٌ وبهِِمْقُلُ في الَّذينَ وَ المُْنافِقوُنَ يَقُولُ إِذْ﴿ب( 

 مرضى دلشان در که کسانى و منافقان که گاه( آن47)انفال: ﴾حَكيمٌ عزَيزٌ اللَّهَ فَإِنَّ
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احسن  

 توکلّ خدا بر هرکس و است داده فریب دینشان را مسلمانان این: گفتندمى است،

 است. یمحک و عزتّمند خدا همانا کند

کند: اول، کسانی که در ذکر می« مرَضَ   قُلُوبِهِمْ فی الَّذینَ»ابن جوزی سه قول درباره 

گفتند؛ ولی وقتی که با مشرکان در جنگ بدر روبه مکه در مورد اسلام سخن می

روی هم قرار گرفتند و کم بودن مسلمانان را دیدند، دچار شک و اضطراب و نفاق 

اند که دشمنی با کان هستند؛ سوم، منظور قوم شک و شبههشدند؛ دوم، منظور مشر

 (1/129: 2411جوزی، کنند. )ابنپیامبر صلی الله علیه و آله آشکار نمی

داند که هنوز ایمان در دلهایشان نفوذ نکرده طبری منظور از آنان را کسانی می

 (25/ 22: 2421است.)طبری،

ه در مکه اسلام آورده؛ ولی به مدینه کند که آنان گروهی بودند کفخررازی نقل می

هجرت نکردند و همراه با مشرکان در مکه ماندند و زمانی که در جنگ بدر با چشم 

خود، کمی و ضعیفی مؤمنان را دیدند در دین خودشان دچار شک و شبهه 

 (473/ 25: 2412شدند.)فخرالدین رازی، 

در اسلام خود ثابت قدم زمخشری این تعبیر را وصف برای منافقان قرار داده که 

این « الذین»در حالی که با توجه اسم موصول  (113/ 1: 2429نیستند. )زمخشری، 

احتمال بعید است. قرطبی، این افراد را غیر از منافقان دانسته و آنان را شکاک معرفی 

 (19/ 3: 2314کند. )قرطبی،می

سوره احزاب،  12در آیه « مَرَض  قُلُوبِهِمْ فی الَّذینَ»با « منافقون»ج( هم نشینی کلمه 

 وَ  مَرضٌَ  قُلُوبهِمِْ في الَّذينَ وَ المْنُافِقوُنَ ينَتَْهِ لمَْ  لَئِنْ﴿نیز آمده است: « مرجفون»با کلمه 

 أَيْنمَا نينَمَلْعُو قلَيلاً قَليلاً إِلاَّ إلِاَّ  فيها يجُاوِرُونكََ لا ثُمَّ بِهِمْ لَنغُرِْينََّكَ  الْمَدينةَِ فيِ المُْرجِْفوُنَ
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 آنان و است مرضى هایشاندل در که کسانى و منافقان اگر ﴾تَقتْيلاً قتُِّلُوا وَ  أخُذِوُا ثقُِفُوا

 برندارند، دست[ خرابکارى از] کنندمى پخش آوراضطراب خبرهاى مدینه در که

 تو جوار در اندکى جز شهر در سپس داد، خواهیم تو به را آنان براندازى فرمان حتما

 و شد خواهند دستگیر شوند، یافته جا هر و شوندمی طرد جا همه از بود و نخواهند

 رسید. خواهند قتل به سختی به

سخن به میان آمده که همگی در « منافقان، بیماردلان و مرجفون»در آیه از سه دسته 

ها و شگردهای خاص خودشان در پی ضربه زمان پیامبر صلی الله علیه و آله با شیوه

 مجازات به و کرده افشا را آنان قرآن اهداف ن به حکومت اسلامی بودند؛ ولیزد

جوهری رجف را به معنی زلزله و اضطراب شدید دانسته  .است نموده تهدید سخت

( 4/2311تا: نامند. )جوهری، بیو گفته که دریا را بخاطر اضطرابی که دارد رجّاف می

-نای رجف گزارش داده است)ابنابن فارس نیز همین تعریف جوهری را در مع

( و براساس آیه، مرجفون کسانی بودند که در مدینه اخبار 472/ 1: 2424فارس،

 کردند. دورغ و بی اساس پخش می

 هایشاندل در کسانی معرفّی کرده که« مَرضَ   قُلُوبِهِمْ فیِ الَّذِینَ» طبرسی منظور از

افرادی  «المَْدِینَةِ فِی الْمُرجِْفُونَ»از و منظور  ایمان است در ضعف و زنا و گناه بیمارى

ساختند. می مضطرب و پریشان دروغى خبرهاى به سبب را مسلمان دانسته که مردم

 (3/532: 2391)طبرسی،

داند که ثبات ایمان ندارند را کسانی می« مَرَض  قُلُوبِهِمْ فی الَّذینَ»بیضاوی منظور از 

 (133 /4 :2423تزلزل دارند. )بیضاوی،  و ایمانشان ضعیف بوده و در دین خود
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احسن  

این افراد  که شودمی استفاده منافقان و مرجفون بر القلبمریض هایانسان از عطف

متمایز از منافقان هستند؛ هرچند که دارای عناصر و ارکان مشترکی از جمله ایجاد 

 فتنه و فساد در جامعه مسلمانان هستند. 

 

 . کافران2

نویسد: کفر نقیض ایمان و شکر است و به چیزی که چیز میخلیل ذیل ماده کفر 

( جوهری کفر را 359ـ351/ 5: 2422شود. )فراهیدی،دیگر را بپوشاند کافر گفته می

ضد ایمان و شکر قرار داده که به معنای پوشاندن و مخفی کردن است و شب تاریک 

-ه است. )جوهری، بیپوشاند کافر نامیدرا از این جهت که با تاریکی همه چیز را می

های خدا را انکار و در قلبش مخفی ( ابن منظور نیز کسی که نعمت323ـ329/ 1تا: 

که نتیجه  قلب بیماری و ( مرض244/ 5: 2424منظور، نماید، کافر خوانده است )ابن

شود؛ لذا می کفرآمیز و اعمال خو و خلق است، باعث بروز خداوند به ایمان ضعف

-را مردن در حالت کفر معرفّی می« الذین فی قلوبهم مرض»قرآن نهایت عاقبت 

 همُْ  وَ ماتُوا وَ رِجْسِهِمْ إلِىَ رِجسْاً فَزادتَهُْمْ مَرَضٌ قُلُوبهِمِْ في الَّذينَ أَمَّا وَ﴿فرماید: 

 بر پلیدیى هست، مرضى دلشان در که کسانى امّا ( و215)توبه:  ﴾كافرُِونَ

 میرند.مى کافرند کهلىدرحا و افزایدمى هایشانپلیدى

سوره مدثر، حاکی از دوگانگی  32به کافران در آیه « الذین فی قلوبهم»عطف تعبیر 

 وَ ﴿ها و عناصر مشترک میان آنان است: این دو گروه علی رغم برخورداری از نشانه
 الَّذينَ  ليَِستْيَقِْنَ كفَرَوُا لِلَّذينَ تنْةًَفِ إِلاَّ عِدَّتهَُمْ جَعلَنْا ما وَ ملَائِكةًَ  إِلاَّ النَّارِ أصَحْابَ جَعَلنْا ما
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 وَ  المُْؤْمِنوُنَ وَ الْكتِابَ أُوتُوا الَّذينَ  يَرتْابَ لا وَ إيماناً آمَنُوا الَّذينَ يزَدْادَ وَ الْكتِابَ أُوتُوا

 منَْ  اللَّهُ يضُلُِّ كذَلِكَ ثَلاًمَ بهِذا اللَّهُ أَرادَ ذا ما الْكافرُِونَ وَ مرَضٌَ  قُلُوبهِِمْ في الَّذينَ لِيَقُولَ

 ما و ﴾لِلبْشَرَِ  ذكِرْى إِلاَّ هيَِ ما وَ هُوَ إلِاَّ ربَِّكَ  جنُُودَ يَعْلَمُ ما وَ يَشاءُ  مَنْ يهَدْي وَ  يَشاءُ
 براى آزمایشى جز را آنان عدهّ[ ذکر] و ایمنداده قرار فرشتگان جز را آتش نگهبانان

 برسند یقین به اندشده برخوردار[ آسمانى] کتاب از که کسانى تا ایم،نساخته کافران

[ آسمانى] کتاب از که آنان و شود افزون ایمانشان اندآورده ایمان که کسانى و

 هایشاندل در که کسانى سرانجام و نکنند شک مؤمنان[ نیز] و اندشده برخوردار

 است؟ کرده اراده چیزى چه توصیف این از خدا: بگویند کافران و است مرضى

 شمار و کندمى هدایت بخواهد را هرکه و گمراه بخواهد را هرکه خدا گونه،این

 نیست. بشر براى تذکّرى جز این و داندنمى او جز کسى را پروردگارت لشکریان

،به معنای «الذین فی قلوبهم مرض»نویسد: مرض در عبارت مقاتل بن سلیمان می

دیان مدینه و منظور از کافران، مشرکان مکه شک بوده و منظور از این تعبیر یهو

 (473/ 4: 2413هستند. )مقاتل بن سلیمان، 

گویند از آنجا که سوره مدّثر مکیّ است و نفاق در مکه وجود برخی مفسران می

تواند نفاق باشد؛ بلکه منظور از آن مخالفت و نداشت؛ لذا منظور از مرض نمی

؛ ثعلبی، 22/334: 2412حیان اندلسی، اضطراب و ضعیف بودن ایمان است. )ابو

2411 :22/94) 
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 . ریب 3

فراهیدی ریب را به معنای شک، گردش و دگرگونی روزگار و حوادث آن و اموری 

( 139/ 3: 2422داند. )فراهیدی، که از سرانجام و عاقبت آنها خوف وجود دارد، می

؛ 25/231تا: بی اند.)ازهری،ازهری و جوهری ریب را به معنی شک گزارش کرده

نویسد: ماده راء و یاء و باء بر شک یا شک و ( ابن فارس می2/242تا: جوهری، بی

 (1/413: 2424فارس، ترس دلالت دارد و ریب همان شک است. )ابن

را شک و تردید « فی قلوبهم مرض»بعضی مفسران منظور از مرض در عبارت 

: 2412؛ فخررازی، 32/ 9: 2411بی، ؛ ثعل233/ 3: 2413دانسته. )مقاتل بن سلیمان، 

فی قلوبهم »( هم نشینی 29/123تا: ؛ ابن عاشور، بی1/44: 2421؛ ابن جزی، 13/142

تواند دهد که منظور از مرض قلب، شک و ارتیاب نمینشان می« ارتابوا»با « مرض

 أمَِ  رَضٌمَ  قُلُوبهِمِْ في أَ ﴿ای دلالت دارند: باشد و هر کدام بر مفهوم و حالت جداگانه

 آیا (52نور: ) ﴾الظَّالمِوُنَ همُُ أوُلئكَِ بَلْ رَسُولُهُ وَ عَليَهِْمْ اللَّهُ يحَيفَ أَنْ يخَافوُنَ أَمْ ارْتابُوا

 آنان بر پیامبرش و خدا که ترسندمى یا دارند، شک یا است، مرضى هایشاندل در

 ستمکارند. خود اینان بلکه[ نه،] کنند؟ ستم

و در عین حال « فی قلوبهم مرض»حاکی از دوگانگی این تعبیر با  ﴾واارْتاَبَ﴿تعبیر 

های مشترکی میان آن دو است که قرآن هر دو جریان را ها و شاخصگویای ویژگی

و ارتابت »نویسد: دهد. شیخ طوسی میقرار می« الظَّالمُِونَ هُمُ أُولئِکَ»تحت عنوان 

و ارتیاب همان اضطراب در اعتقاد  های آنان مضطرب و مردد شدیعنی دل« قلوبهم

 (5/117تا: گردد. )طوسی، بیرود و بار دیگر بر میاست که یک بار پیش می
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جوادی آملی نیز ریب را این گونه معنا کرده است: ریب حالت اضطرابی است که بر 

-آید. برخی شکها، مانند شک در وجود قیامت، برای انسان پدید میاثر برخی شک

های زمین برای زمین شناسان نگرانی زا و اضطراب آور ک در عدد کوهها مانند ش

ای که آورد. شک ویژهها برای انسان نگرانی و اضطراب مینیست؛ امّا برخی شک

 (231/ 1: 2339شود. )جوادی آملی، مربوط به دسته دوم است، ریب نامیده می

که آرامش انسان را به  یک حالت روانی است 2بنابراین ریب در مقابل اطمینان قلب،

نوعی ناصافی و سستی است که آنها  1زند؛ ولی مرض در مقابل سلامت قلبهم می

ای که آنان را در کند؛ به گونهرا در ایمان و اعتقادات قلبی، دچار شبهه و اختلال می

 قُلُوبهِمِْ  في ينَلِلَّذ فِتنْةًَ الشَّيْطانُ يُلْقيِ ما لِيجَعَْلَ﴿دهد: معرض القائات شیطان قرار می

 آن براى[ کار این]( 53)حج:  ﴾بعَيدٍ شِقاقٍ لَفي الظَّالمِينَ إِنَّ وَ قُلوُبهُمُْ الْقاسيِةَِ وَ مَرَضٌ

 و است مرضى هایشاندل در که کسانى براى کند،مى القا شیطان را آنچه خدا که بود

 از] دور ستیزى در ستمکاران تردید،بى و دهد قرار آزمایشى سختدلان براى[ نیز]

 دارند. قرار[ حقیقت

مؤمنان ضعیف »بر « مرض قلوبهم فی الذین»رغم تمایل به حمل تعبیر علامه علی

 الْقاسیِةَِ »، منظور از این تعبیر را در ذیل آیه مذکور، اهل شک و منظور از «الایمان

آیند ن به شمار میداند که هر دو این گروه از ظالمارا اهل جحود و عناد می« قُلُوبُهُمْ

 ( 374/ 24: 2429و همیشه به دنبال مخالفت با حق هستند. )طباطبایی، 
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 . مسارعت در پیوند با یهود و نصاری4

ای از مسلمانان بخاطر ضعف و سستی خودشان، مرعوب در زمان نزول قرآن، عده

یی با قدرت مخالفان خود شده و به طور پنهانی دست به بعضی ارتباطات و پیوندها

زدند و مشکلات فراوانی را برای این مخالفان خود از قبیل یهود و نصاری می

هر  از را سوره مائده بصورت مطلق مسلمانان 52نمودند. آیه مسلمانان ایجاد می

دارد؛ زیرا ارتباط و پیوند با می حذر بر شدت به نصارى و یهود با گونه ارتباط

 الَّذينَ  أيَُّهَا يا﴿کند: ا به جامعه اسلامی وارد میهای جبران ناپذیری رمخالفان، زیان

 منِهْمُْ  فَإِنَّهُ مِنكْمُْ يَتَوَلَّهمُْ مَنْ وَ بَعضٍْ أوَلْيِاءُ بَعضْهُُمْ أَوْلِياءَ النَّصارى وَ اليْهَُودَ تَتَّخذُِوا لا آمَنُوا

 را نصارى و یهود! ایدآورده انایم که کسانى اى ؛﴾الظَّالمِينَ الْقَومَْ  يهَْديِ لا اللَّهَ إِنَّ

 شما از کسانى و یکدیگرند اولیاى آنها! نکنید انتخاب خود( گاهتکیه و دوست)ولىّ

 کند.نمی هدایت را کارستم جمعیتّ خداوند هستند، آنها از کنند دوستى آنان با که

ته کند که هرکس از مسلمانان که با یهود و نصاری دوستی و پیوند داشآیه تأکید می

شود و مثل این است که در صف دشمنان اسلام قرار باشد، از آنها محسوب می

 فىِ  الَّذِینَ»های گروه گرفته است. در آیات بعدی همین سوره نیز یکی از شاخصه

-را تلاش برای برقراری ارتباط و پیوند با یهود و نصاری معرفّی می« مَّرضَ  قُلُوبِهِم

زیادی از کشورهای اسلامی و حاکمان آنها به این  فرماید و در عصر کنونی که عده

کنند، این ویِژگی ارتباطات تکیه نموده و اهداف خود را از این طریق جستجو می

 أنَ نخَشىَ يَقُولوُنَ فِيهِمْ يسُرَعِوُنَ مَّرَضٌ قُلُوبهِمِ فىِ الَّذيِنَ ترَى﴿بیشتر اهمیت دارد: 

 فىِ  أَسرََّواْ مَا عَلىَ  فَيُصبْحُِواْ عنِدِهِ مِّنْ أمَرٍْ أَوْ بِالفْتَْحِ يأَْتىِ نأَ اللَّهُ فَعَسىَ داَئرةٌَ تُصِيبنََا
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 لمَعكَمُْ  إنِهَّمْ  أيَْمَانهمِْ جهَدَْ  باِللَّهِ أقَسْمَُواْ الَّذيِنَ هَؤلُاَءِ أَ  ءَامَنُواْ الَّذيِنَ يَقُولُ ناَدِمِينَ وَ  أَنفُسهِمِْ

 هایشاندل در که کسانى بینى(؛ مى53ـ51)مائده: ﴾خَاسريِنَ بحَُواْ فأَصَْ أعَْمَالهُمُْ  حَبِطَتْ

 ما به اىحادثه ترسیممى: گویندمى. کنندمى شتاب آنان با دوستى در است، مرضى

 یا( مسلمین براى) فتحى خداوند که است امید [باشد آنان یارى به نیاز و] برسد

 آنچه بر آنها تا آورد پیش( یگرد نحوى به کافران کردن هلاک) خود جانب از کارى

[ تعجبّ با] اند،آورده ایمان که کسانى گردند. و پشیمان دارندمى پنهان هایشاندل در

 حتما که خوردندمى قسم خدا به مؤکّد طور به که اندکسانى همان اینان آیا: گویندمى

 شدند. زیانکار و گردید تباه بود؟ کردارهاشان خواهند شما با

 کند که عباده بن صامت خزرجی خدمت پیامبر رسید و گفت: اىقل میطبرسی ن

 در هستند. اکنون قدرت و شوکت داراى که یهود از است دوستانى مرا خدا، پیامبر

 و جز خدا دوستى مرا. جویممى بیزارى آنها دوستى از پیامبرش، و خدا پیشگاه

 جویم؛نمى بیزارى هودیانی دوستى از من گفت: لکن ابى بن اللَّه نیست. عبد رسولش

 ابو فرمود: اى دارم. پیامبر احتیاج آنها بوجود و بیمناکم روزگار حوادث از زیرا

 این بر گفت: بنا اللَّه توست؟ عبد به سود یهود دوستى که کنىمى گمان آیا الحبّاب،

آیات فوق نازل شد و مسلمانان را از ارتباط با یهود و نصاری  گاه آن .کنممى قبول

 ( 3/323: 2391برحذر داشت. )طبرسی، 

به دلیل استعمال در باب مفاعله، بیانگر مشارکت و کثرت در سرعت « یُسارعون»فعل 

 با یهود و نصاری است. علامه طباطبایی علت« الذین فی قلوبهم مرض»ارتباط 

ه و را، دوست داشتن دشمنان خدا دانست«مَّرضَ  قُلُوبِهِم فىِ الَّذِینَ»مسارعت  حقیقى

ناظر « مَّرضَ  قُلُوبِهِم فىِ الَّذِینَ»دهد که تعبیر شود که سیاق آیات نشان میمتذکر می
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-مى ادعای ایمان ظاهر به و بوده کافر باطن به منافقان اصطلاحی یعنی کسانی که در

 (394/ 5: 2429کنند، نیست. )طباطبایی، 

با منافقان را عموم و خصوص مطلق  «مَّرضَ   قُلُوبِهِم فىِ الَّذِینَ»صادقی تهرانی نسبت 

داند؛ یعنی هر منافقی بیماردل است؛ ولی هرکسی در قلبش مرض وجود دارد می

اعم از منافقان و غیر منافقان در نظر « مَّرَض  قُلُوبِهِم فىِ الَّذِینَ»منافق نیست و تعبیر 

 (33/ 7: 2315گرفته است. )صادقی تهرانی، 

موجود در معنای واژه مرض را ضعف ایمان و اعتماد  ابن عاشور یکی از احتمالات 

اندک به نصرت الهی دانسته است و همین امر را عامل مسارعت بیماردلان در ارتباط 

 (231/ 5تا: عاشور، بیداند. )ابنبا یهود و نصاری می

 کند:( سوره مائده بر چهار نکته اساسی تأکید می53تا  52آیات مورد بحث )

« أَوْلِیَاء النَّصَارَى وَ الْیهَودَ تَتَّخِذُواْ لَا»صاری را ولی خود قرار ندهید: الف( یهود و ن

 فَإِنَّهُ  مِّنکُمْ یَتَوَلهَّم مَن وَ»کند: ب( ارتباط و دوستی با آنان، انسان را جزو آنان می

ج( بیماردلان سست ایمان با سرعت به سراغ دوستی و ارتباط با یهود و « مِنهمْْ 

 رابطه پذیرش ىد( انگیزه «فِیهمِْ  یُسارِعُونَ مَرَض  قُلُوبهِمِْ فیِ»روند: نصاری می

. «نخَْشى یقَوُلُونَ» خداست: غیر از وحشت و ایمان ضعف ها،ابرقدرت با بارذلتّ

 (324/ 1: 2333)قرائتی، 

در میان مسلمانان هستند که فرمان  توان گفت که بیماردلان گروهیاز این رو می

هایی از میان را نادیده گرفته و به جای آنکه در مقابل دشمن بایستند، تکیه گاهقرآن 

 کنند.یهود و نصاری برای خود انتخاب می
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 . طمع 5

( ابن فارس 1/19: 2422فراهیدی طمع را مترادف حرص قرار داده است. )فراهیدی، 

دت و نیروی نویسد: ریشه معنایی کلمه طمع بر رجا در قلب نسبت به چیزی با شمی

( راغب طمع را به معنای تمایل نفس به 415/ 3: 2424فارس، بیشتر دلالت دارد. )ابن

( تنها آیه که واژه 514: 2421داند. )راغب اصفهانی، چیزی از روی شهوت می

کار رفته است: ه ب« طمع»بصورت مفرد در کنار واژه « الذی»با اسم موصول « مرض»

 قَلْبهِِ  في الَّذي فَيطَْمَعَ بِالْقوَلِْ تخَضْعَنَْ فَلا اتَّقَيْتُنَّ إِنِ النِّساءِ منَِ كأََحَدٍ تُنَّلسَْ النَّبيِِّ نسِاءَ يا﴿

 ورزید پرهیزگارى اگر! پیامبر زنان اى (31)احزاب:  ﴾مَعرْوُفاً  قوَلْاً قلُْنَ وَ مَرَضٌ

 آنکه بادام مگویید سخن نرم پس ؛(برترید بلکه) نیستید زنان از یک هیچ همانند

 گویید. شایستگى به سخن( نیز) و افتد طمع به است بیماردل

 فی الَّذی»در آیه طمع، ثمره و نتیجه مرض قلب عنوان شده است. ثعالبی منظور از 

 (3/34: 2423داند. )ثعالبی، را فرد ضعیف الایمان و گناهکار می« مَرضَ   قَلْبِهِ

داند که با هر یرت و ضعیف الاعتقاد میابوالفتوح رازی منظور از آن را فرد بی بص

/ 5: 2412ای مانند نرم سخن گفتن زنان دنبال فساد است. )فخرالدین رازی، نشانه

424 ) 

داند که این نیرو علامه طباطبایی منظور از مریضی قلب را نداشتن نیروی ایمان می

و نازک سخن  دارد؛ لذا بیماردلان در برابر لطیفآدمی را از میل به فحشا باز می

اندازد. شوند و همین امر آنان را به طمع میگفتن زنان، دچار تزلزل و ریبه می

 (323/ 21: 2429)طباطبایی، 
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احسن  

حضرت علی علیه السلّام نتیجه طمع در افراد مریض القلب را بردگی و اسارت در 

. «است میشگىه طمع، بردگیِ مُؤَبَّد ؛ رِق ّ الطَّمَعُ»فرماید: مقابل آزادگی، توصیف می

( این توضیح در روایت دیگر از آن حضرت، کامل و 232: حکمت2397)سیدرضی، 

 آخرت و دنیا ذلت طمع، ثمره الآخِرَة؛ و الدُّنیا ذلُّ الطَّمعَ ثمَرَةُ»گویا بیان شده است: 

( در واقع صاحب طمع که در آیه مورد بحث 313: 2311)تمیمی آمدی،  «است

 نفسانی هایخواهش و ف شده است، بنده شهوتتعری« الذی فی قلبه مرض»

 یابد.نمی خلاصى آنها از و گردیده

 

 اضغان .6

: 2422اند. )فراهیدی، را به معنی حقد و کینه شدید دانسته« ضغن»لغویان ماده 

؛ 314/ 3: 2424؛ ابن فارس، 1/1254تا:؛ جوهری، بی3/35تا:؛ ازهری، بی4/331

( کینه و حقد موجب 115/ 23: 2424منظور، ؛ ابن 527: 2421راغب اصفهانی، 

اند رسد که برخی از افرادی که به پیامبر ایمان آوردهشود و به نظر میمرض قلب، می

 حقایق گرفتن از این افراد را قلب آیند، یعنی کینه،از همین دسته به شمار می

 تغییر ار صدای آنان و سیما، لحن حتی بندد،می حقایق بر را آنان چشم گیرد؛می

 نشَاَءُ  لَوْ أضَغْاَنهمَْ وَ اللَّهُ يخرُجَِ لَّن أَن مَّرَضٌ قُلُوبهِمِ فىِ الَّذيِنَ حَسِبَ أَمْ﴿دهد: می

 ﴾أعَْمَالكَمُ  يَعْلَمُ اللَّهُ وَ القْوَْلِ لحَْنِ فىِ لَتعَرِْفنََّهُمْ وَ بسِِيمهَمُْ  فلََعرَفَْتهَمُ لَأَرَيْنكَهَُمْ
 هرگز خدا که اندپنداشته است، مرضى هایشاندل در که سانىک (آیا32ـ17محمّد:)

 تو و دهیممى نشان تو به را آنان بخواهیم، اگر و کرد؟ نخواهد آشکار را هایشانکینه
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احسن  

 شناسىمى گفتارشان آهنگ در را آنان قطعا و شناخت خواهى هایشاننشانه با را آنان

 داند.مى را شما کارهاى خدا و

داند که الایمانی می ضعیف اشخاص را« مرَضَ   قُلُوبِهِمْ فیِ الَّذِینَ»علامه طباطبایی 

 متمایل نفاق سوى به سپس آوردند، ایمان ضعیف ایمانى با اول رود ازاحتمال می

اند و از آنجایی که سخن گفتن این برگشته کفر سوى به ایمان از بعد آخر در و شده

-ز سیما و شکل سخن گفتن شناخته میافراد کنایه مانند و تعریض گونه است، ا

 (315ـ23/314: 2429شوند. )طباطبایی، 

مرض قلب، تمام افکار و اعمال فرد را تحت تأثیر قرار داده و او را وادار به خدعه، 

کند. مرض این گونه افراد با مشاهده رشد نیرنگ، کینه و دشمنی با خدا و مؤمنان می

 فىِ ﴿ه و کینه و دشمنیشان شدیدتر خواهد شد: و موفقیت جامعه مؤمنان، افرایش یافت

( و در نهایت، این عوامل، حبط اعمال 22)بقره:  ﴾مرََضًا اللَّهُ فَزاَدَهُمُ مَّرَضٌ قُلُوبهِِم

 (53)مائده:  ﴾خاسرِينَ فأَصَبَْحُوا أَعمْالهُمُْ حَبِطَتْ﴿کند: بیماردلان را فراهم می

 

 قلب مریض و قلب سلیم

کند. این دو در مقابل هم می مطرح را «سلیم قلب» قرآن ،مرض قلب مقابل در

هستند؛ زیرا وقتی برای قلب، حالت مریضی فرض شود، طرف دیگر یعنی سلامتی 

را به معنای « سلیم»ق( 373ق( و جوهری )م295نیز فرض خواهد شد. فراهیدی )م

صفهانی ( راغب ا5/2751تا: ؛ جوهری، بی9/115: 2422دانند. )فراهیدی، سالم می

-به معنی دور بودن از آفات ظاهری و باطنی می« سلم»را از ریشه « سلیم»ق( 515)م
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احسن  

ق( سلامتی را به معنی رهایی و 992( فیومی )م412: 2421داند. )راغب اصفهانی،

 لغوی مفهوم در رسد که( به نظر می1/139تا: نجات از آفات آورده است )فیومی، بی

 شناسنامه لغت نگاهی با ولی شود؛نمی دیده توجهی قابل نظر اختلاف ،«سلیم» واژه

« سلیم»هم نشین شده است، منظور از واژه « قلب»قرآن که واژه سلیم با واژه  به

 است. اعتقادی و اخلاقی بیماری گونههر از سلامتی

در آن به همراه « سلیم»سوره شعراء یکی از دو موردی است که واژه  37و  33آیات 

 ﴾سلَيمٍ  بِقلَبٍْ اللَّهَ أَتىَ مَنْ بَنُونَ إلِاَّ لاَ وَ ماَلٌ يَنفعَُ  لاَ مَيَوْ﴿ار رفته است: به ک« قلب»واژه 
 از] سالم دلى با که کسى رسانند؛ لیکننمى سودى فرزندان و دارایى آن در که روزى

 شود. حاضر خدا پیشگاه در[ آلودگى هر

 به مضر که چیزی هر از است کهدانسته  قلبی را سلیم قلب از مراد طباطبایی علامه

 خفی، و جلی شرک قبیل از باشد، خالی است سبحان خدای به ایمان و تصدیق

 آن جذب انسان و باشد خدا غیر به که تعلقی هرگونه و گناه آثار و زشت اخلاق

: 2429گردد. )طباطبایی، مختل خدا سوی به توجه صفات که شود باعث و شود

دیدگاهی مشابه نظر « قلب سلیم»نیز در تفسیر « انالفرق»( صاحب تفسیر 29/113

 (15/292: 2315علامه طباطبایی دارند. )صادقی تهرانی،

 ﴾سلَيمٍ  بِقلَبٍْ رَبَّهُ جاءَ ذْإ﴿سوره صافات نیز آمده است:  34در آیه « قلب سلیم»تعبیر  
 آمد. پروردگارش پیشگاه به سالم دلى با که گاهآن

 یلْقىَ الَّذِی السَّلِیمُ الْقَلبُْ»: فرمایدمى «سلیم قلب» تفسیر امام صادق علیه السلّام در

 که حالى در کند، ملاقات را خدا که است قلبى سلیم قلب سِوَاهُ؛ أَحَد  فِیهِ لَیسَ وَ رَبَّهُ

 (21 /1: 2315)کلینی، «. نباشد آن در او جز کس هیچ
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 النِّیةِ  صاحبُِ»داند: می سلیم قلب صاحب را، صادق نیت آن حضرت صاحبان

 بِتخَلِْیصِ  المَْحْذوُراتِ هَواجِسِ مِنْ الْقَلبِْ سَلامةَُ لِأَنَّ السَّلیِمِ، الْقَلبِْ صاحبُِ الصّادقَِةِ

 سالم چراکه است؛ سلیم قلب صاحب صادق، نیت کلُِّها؛ صاحب الاُمُورِ فىِ لِلّهِ النِّیةَ

 :2424 )مجلسی، «کندمی خالص چیز همه در را نیت شک، و شرک از قلب بودن

19/ /122) 

« قلب سلیم»بنابراین اگر مریضی قلب ناشی از اعتقاد و ایمان ضعیف است؛ در مقابل 

ظلم، تاریکی،  گونه هر نیست و از درآن قلبی است که جایگاه خدا بوده و هیچ عیبی

 خالی و سالم است.  فساد و شک

 

 

 

 

 نتیجه گیری

، همان «مرض»مفهوم قرآنی . است «مرض»ی، واژه بیمار از قرآن تعبیرهای از یکی

 از است عبارت قلب، تاریکی و ظلمتی است که ناشی از ایمان ضعیف باشد و مرض

عطف  بکند. را ناصاف و تزلزل خدا به ایمان مسئله که شود حالتی دچار قلب کهاین

متمایز  بر منافقان و کافران در عین اینکه حاکی از« الذین فی قلوبهم مرض»تعبیر 

ها و عناصر مشترکی بین این سه بودن این افراد با منافقان و کافران است؛ به ویژگی

دهد که بیماردلان یک گروهی در بین مومنان گروه اشاره دارد. سیاق آیات نشان می

گویند ما ایمان آوردیم؛ ولی ایمانشان به صورت کامل هستند که در عین اینکه می

خالص کردن 
 نيت فقط برای

 خدا

 قلب سليم
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احسن  

عف و در واقع سطحی است، به بیان دیگر این افراد در نیست؛ بلکه همراه با ض

فرماید: تاریکی به سر برده و ایمان در قلب آنان نفوذ نکرده است، لذا قرآن می

 ﴾قُلُوبِكمُْ  في الْإيمانُ يَدْخُلِ لمََّا وَ أسَْلمَنْا قُولُوا لكِنْ وَ تُؤْمِنُوا لمَْ قُلْ آمنََّا الأْعَْرابُ قالتَِ﴿
 بگوئید لکن اید نیاورده ایمان شما بگو. آوردیم ایمان :گفتند ( اعراب24)حجرات: 

 است. خدعه و فریب مؤمنان، نشده داخل شما قلبهای در ایمان، هنوز و آودیم اسلام

های طمع، فساد، مسارعت در ارتباط با یهود و نصاری و کینه از نشانه کردن، مسخره

خواهند با افقان کسانی هستند که میدر حالی که من .مهم افراد مریض القلب است

تظاهر به اسلام به اهداف و منافع خود دست یابند و لذا خداوند به صورت مستقیم 

به پیامبر دستور جهاد با آنان را داده و جایگاه ابدی آنان را جهنم معرفّی کرده است: 

 ﴾الْمَصيرُ  بئِسَْ وَ  جهَنََّمُ  مأَوْاهمُْ  وَ علَيَهْمِْ ظْاغلُْ  وَ  المْنُافِقينَ وَ  الْكُفَّارَ  جاهدِِ النَّبيُِّ أيَُّهاَ يا﴿
 و گیر،سخت آنان بر و پرداز جهاد به منافقان و کافران با پیامبر، ( اى7:)تحریم

 است. بازگشتگاهى بد چه و است جهنّم جایگاهشان

 

 ها:پی نوشت

الکذَبَِ ریِبَه ؛ راست گویی مایه اطمینان و فَانَّ الصدّقَ طمُأنینه  وَ »پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:  .2

 (92/124: 2424مجلسی، ) .«آرامش است و دروغ موجب تردید

 .34:؛ صافات37:شعراء .1
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 منابع

 قرآن کریم

، الأرقم أبی بن الأرقم دار ، بیروت، شرکةالتسهیل لعلوم التنزیلابن جزی، محمّد بن احمد،  .2

 ق.2421اول، 

 الکتب دار بیروت، ،التفسیر علم فی المسیر زاد علی، بن لرحمنعبدا ابوالفرج جوزى، ابن .1

 ق.2411 اول، العربی،

 .م2739 للملایین، دارالعلم بیروت، ،اللغه جمهره الحسن، بن محمّد ابوبکر ابن درید، .3

 تا.بی جا،بی ،التنویر و التحریر طاهر، بن محمّد عاشور، ابن .4

 ق.2424 اسلامی، تبلیغات دفتر قم، ،غةالل مقاییس معجم زکریا، بن احمد فارس، ابن .5

 ق.2424 سوم، صادر، دار بیروت، ،العرب لسان مکرم، بن محمّد منظور، ابن .1

 ق.2412 الفکر، دار بیروت، ،التفسیر فى المحیط البحر یوسف، بن محمّد ابوحیان اندلسى، .9

الفکر، ، تحقیق محمّد عبدالله الدرویش، بیروت، دارمسند احمد بن حنبلاحمد بن حنبل،  .3

 ق.2422

 .بی تا العربی، التراث احیاء دار بیروت، اللغه، التهذیب احمد، بن محمّد ابومنصور ازهری، .7

 اول، العلمیة، دارالکتب بیروت، ،العظیم القرآن تفسیر فی المعانی روح محمود، سید آلوسی، .22

 ق.2425

کت سهامی انتشار، ، ترجمه احمد آرام، تهران، شرخدا و انسان در قرآنایزوتسو، توشیهیکو،  .22

 ش.2372هفتم، 

 العربی، التراث احیاء دار بیروت، ،القرآن تفسیر فى التنزیل معالم مسعود، بن حسین بغوی، .21

 ق.2412 اول،

 اول، العربی، التراث احیاء دار بیروت، التأویل، أسرار و التنزیل أنوار عمر، بن عبدالله بیضاوى، .23

 ق.2423

 اسلامی، تبلیغات دفتر قم، ،الکلم درر و غررالحکم ،محمّد بن الواحد تمیمی امدی، عبد .24

 ش.2311
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احسن  

 التراث احیاء دار بیروت، ،القرآن تفسیر فى الحسان جواهر محمّد، بن عبدالرحمن ثعالبى، .25

 ق.2423 اول، العربی،
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